
  

  
 

  يدر اشعار و جيوشي مايمعلومات ن ياثرگذار
  ييرضا يهست

  چكيده

بود، در فضاي راكد  شعر نو فارسي نيما يوشيج با مجموعه تأثيرگذار افسانه، كه مانيفست
نيما آگاهانه تمام بنيادها و ساختارهاي شعر كهن فارسـي را بـه   . شعر ايران انقلابي به پا كرد

هـاي   تمـام جريـان  .بـود  عنواني بود كه خود نيما بر هنر خـويش نهـاده   شعر نو .چالش كشيد
بسياري . اصلي شعر معاصر فارسي وامدار اين انقلاب و تحولي هستند كه نيما نوآور آن بود

ــه  داننــد و او را هــم ان و منتقــدان معاصــر، اشــعار نيمــا را نمــادين مــي از شــاعر  شــاعرانپاي
 روجا دارد كه با نام زبان مازندراني نيما همچنين اشعاري به. دانند مي جهان بنام سمبوليست

گيـري از عناصـر طبيعـي بـا بيـاني رمزگونـه بـه ترسـيم          همچنان نيما با بهره .است چاپ شده
ي خصوصيت بـارز و ويژگـي   در اشعار و جيوشي مايمعلومات ن .است سيماي جامعه پرداخته

در . محسوب مي شود كه با مداقه و نگاهي عمقي و دقيق به اشعار نيما به آن پي خواهيد برد
اين مقاله ابتدا شناختي اجمالي از اين شخصيت مهم ارائه مي دهيم سپس با نگاهي به برخي 

و بـازبيني   مـورد پـژوهش  اشعار اين اسطوره معلومات و نبوغ علمي و شعري نيما يوشـيج را  
 .قرار مي دهيم اجمالي و كلي 
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  عقايد و افكار نيما يوشيج شناخت :بخش اول

  مهرباني و دلسوز بودن: بند اول

نيمـا مـردي   . هاي وي پي برد انديشهتوان به افكار و  با كمي توجه در آثار و اشعار نيما مي
هاي زيادي  دلسوز و با دلي رقيق بود كه حتي حاضر بود بخاطر منافع ديگران متحمل سختي

نـوع انسـان را   . من با همه مهربان هسـتم «: دارد نيما خود بهتر اين مطلب را بيان مي. هم بشود
كشـم، امـا    حمت مـي براي اوست كه ز. كنم دوست دارم زيرا كه براي اوست كه كاري مي
هاي زنـدگيش را بـا زبـان     او تمام سختي1».حق را بيش از همه كس و همه چيز دوست دارم

كه در حقيقـت در آن شـاعر   » قصه رنگ پرده«شعر : كند، مانند زيبايي در اشعارش ذكر مي
كه سر » قصه رنگ پريده خون سرد«داستان دردناك زندگاني خود را باز گفته است و اين 

من پيش «شق است و ناكامي و درد؛ نخستين اثر منظوم او است و خودش نوشته كه به سر ع
اوست كه يكسال بعد انتشار يافته  1299اين اثر متعلق به سال 2».از آن شعري در دست ندارم

اين مثنوي نزديك بـه پانصـد بيـت    . كرده است امضاء مي» يوشي«زماني كه هنوز نيما . است
از سـر و روي آن پيداسـت كـه تمـرين اوليـه شـاعري       . وي استدارد و در بحر معروف مثن

جاي پـاي مولانـا هـم در وزن و هـم در     . كند نيما در اين قصه مشق شاعري مي. جوان است
در آن از درد هجران، از غم دوران و ناپايداري زمانه سـخن رفتـه   . معني اين قصه پيدا است

  3.است

  من ندانم با كه گويم شرح درد

  ه، خون سردقصه رنگ پريد
                                                             

  .32رضا لاهوتي، ص يادمان نيما، زير نظر محمد.  1
  .63كتاب كنگره نويسندگان ايران، ص .  2
  .83يادمان نيما، ص .  3
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  هر كه با من همره و پيمانه شد

  عاقبت شيدا دل و ديوانه شد

  ام عشاق را دلخون كند قصه

  عاقبت خواننده را مجنون كند

  آتش عشق است و گيرد در كسي

  سوزد بسي كاو ز سوز عشق مي

  يي دارم من از ياران خويش قصه

  يي از بخت و از دوران خويش قصه

  آيد مرا از كودكي ياد مي

  همره من بود همواره يكي

  دانستم اين همراه كيست من نمي

  قصدش از همراهي در كار چيست؟

  بس كه ديدم نيكي و ياري او

  كارسازي و مددكاري او

  گفتم اي عاقل ببايد جست او

  هر كه باشد دوستار تست او 

  شادي تو از مددكاري اوست
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  بازپرس از حال اين ديرينه دوست

  گفتمش اي نازنين يار نكو

  همرها تو چه كسي؟ آخر بگو

  عشق: كيستي؟ چه نام داري؟ گفت

  1عشق: چيستي كه بيقراري؟ گفت

  اجتماعي و سياسي بودن نيما :بند دوم

در اشعارش بـه درد مـردم و مشكلاتشـان و مسـائل     . نيما شاعري اجتماعي و سياسي است
و بسياري از اشعار نيما نامند  روزمره جامعه بسيار نظر دارد؛ لذا او را يك شاعر اجتماعي مي

بسيار به كار رفته است در » شب«انتقادي و اجتماعي است براي نمونه در شعرهاي نيما واژه 
هاي نيما شب سمبلي از ظلم و سـتم دوران اسـت كـه بـراي نشـان دادن و بيـان        بيشتر سروده

چيـز   كه همهنيما بارها اشاره دارد . خفقان موجود در جامعه از واژه شب استفاده كرده است
براي همين موضـوعات شـعري نيمـا    . دهد به آدم موضوع براي شعر گفتن يا چيز نوشتن مي

نكته ديگر نظر اجتماعي و انتقادي نيماسـت در بسـياري از اشـعارش در حكومـت     . فراوانند
سرايان آزاده از ميان رفتنـد، بعضـي نيـز خاموشـي گزيدنـد و       بيست ساله كه برخي از سخن

ياناً از سر اضطرار يا به دلخواه جانب قدرت حاكم را كم و بـيش گرفتنـد،   گروهي ديگر اح
هاي  ي سختي و فشار، در خلوت خويش يكسر به كار شعر و تكميل تجربه نيما در آن دوره

گونه كه گفته شد در آثار نيما يك دسته اشعار اجتماعي وجـود   همان.شعري خود پرداخت
ــار ســالهاي . دارد ــه دو شــعر عروضــي او  1300-1303در آث ــز ملاحســن مســئله«ب و » گــو ب

                                                             
  .19-17مجموعه آثار نيما، ص .  1



 

 

| 5

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
خوريم كه اولي مكالمه بزي اسـت فـراري بـا ملاحسـن صـاحب او، دربـاره        بر مي» محبس«

نام كه به اتهام انقلابي بودن به » كرم«تجاوز به حق ديگران، و دومي داستان كارگري است 
مستشـرق روسـي ترجمـه     »بـرتلس «اين شعر را كه هنوز هم ناتمام مانـده  . زندان افتاده است

  :شود كرده است و چنين شروع مي

اي چـــو قفـــس در تـــه تنـــگ دخمـــه  
ــات    ــاده در ظلمــ ــد گشــ ــان شــ  ناگهــ
 در بـــــــــر روشـــــــــنائي شـــــــــمعي
 

 

پـــنج كـــرت چـــو كوفتنـــد جـــرس
ــبس  ــه محـــــ در تاريـــــــك كهنـــــ
ــاده بــــه زانــــوان جمعــــي  1ســــر نهــ

 

اجبار اسـت  همين . ها نيست اما پس از استقرار دوره خفقان ديگر جاي اين حرف و سخن
نيما خود را در لباس مرغـان بيشـتر   . كند گرايي مي كه نيما را چنانكه گذشت وادار به سمبل

يـا  » در گل مهتاب«هاي تعبير و مفاهيم شعري او را نيز مثلاً  حتي پيچيدگي. سازد پناهنده مي
خفقـان  يابـد و همـه را بايـد اثـر همـين دوره       تكامل مـي » ناقوس«و » اميد پليد«و » پريان«در 

  2.دانست

  .كنيم را در اينجا نقل مي» مرغ غم«چند بيتي از شعر 

  روي اين ديوار غم، چون دود رفته بر زبر

  دائماً بنشسته مرغي پهن كرده بال و پر،

  جنبد از بس فكر غم دارد به سر كه سرش مي

                                                             
  .69منتخاب اشعار، محمد ضياء هشترودي، ص .  1
  .87يادمان نيما، ص .  2
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  هايش سوخته پنجه

  زير خاكستر فرو

  ها آموخته خنده

  ليك غم بنياد او

  برگ و نوا برجا مانده بي هر كجا شاخي است

  دارد اين مرغ كدر بر رهگذر آن صدا

  1در هواي تيره وقت سحر سنگين بجا

بينـي و اميـد نيماسـت و نيمـا در      نوع دوم از اشعار او، شعرهايي است كه حاكي از خوش 
خـروس  «و شـعر   گويد حماسه اميد و صبح روشن و خروس خبر آور مرگ تيرگي شعر مي

شود كـه بشـارت از    شعر با بانگ خروس آغاز مي. همين نوع شعرهاستيكي از » خواند مي
در اين شعر بانگ خروس از درون خلوت پنهان ده بلنـد  . فرا رسيدن صبح و روشنايي است

. اند كه خون در رگشان خشك شـده اسـت   اند و مانند مردگان در اينجا مردم خفته. شود مي
شود و  چون رگي خشك است جاري مي شود، از نشيب راهي كه بانگ خروس كه بلند مي
بانـگ  . تـراود  تند به اطراف هامون مـي  دواند بر جدار سرد سحر مي در دل مردگان خون مي

اي متضاد با زمينه خواب و سـكوت و سـكون شـب اسـت و حضـور آن ايـن        خروس پديده
  .ريزد زمينه سكون و سكوت و تيرگي را در هم مي

  از درون نهفت خلوت ده،

  كه چون رگ خشك، از نشيب رهي
                                                             

  .310مجموعه آثار نيما، ص .  1
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  در تن مردگان دواند خون

  تند بر جدار سرد سحر مي

  .تراود به هر سوي هامون مي

  .بانگ خروس، تجسم اميد نيما به بهبود و تحول اوضاع اجتماعي است

  اگشاده شد دل و هوش! قوقولي قو

  .خواند صبح آمد، خروس مي

  همچو زنداني شب چون گور

  مرغ از تنگي قفس جسته است

  بيابان و راه دور و درازدر 

  1كيست كو مانده؟ كيست كو خسته است؟

خواند، پادشاه فتح، سوي شهر خاموش، مرغ آمين  ناقوس، خروس مي: در شعرهايي مانند
 1330تـا   1323شـعرهاي نـامبرده در بـين سـالهاي     . زند بيني و اميد برق مي هاي خوش با رقه

نيمـا بـه عنـوان اشـعار اجتمـاعي،      » واي بـر مـن  «براي نمونه قسمتي از شـعر   2.اند سروده شده
  :گردد انتقادي وي نقل مي

  ي خود را به كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده

  ي پر درد خود بيرون تا كشم از سينه

                                                             
  .نقل از نسخه خطي آثار نيما.  1
  .100پور نامداريان ص  ام ابري است، تقي خانه.  2



 

 

| 8 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

  تيرهاي زهر را دلخون

  )66برگزيده شعرهاي نيما، ص (      واي بر من 

  :و شعر هست شب

  هست شب

  هست شب يك شب دم كرده و خاك

  گ باخته استرن

  باد، نوباوة ابر، از بر كوه

  سوي من تاخته است

  هست شب، همچو ورم كرده تني گرم در استاده هوا

  اي راهش را بيند دگر گمشده هم از اين روست نمي

  با تنش گرم، بيابان دراز

  مرده را ماند در گورش تنگ

  به دل سوخته من ماند

  !سوزد از هيبت تب به تنم خسته كه مي

  .آري، شب هست شب،

  )306برگزيده آثار نيما يوشيج، ص (
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اين شعر توصيف بدبينانه و سمبليك ناشي از يأس شاعريست كه در تمـام طـول زنـدگي    
خود نگران اوضاع و احوال اجتماعي كشورش بوده است و نسبت به آن سـخت حساسـيت   

  :داشته است

  همه شب

  همه شب زن هر جايي

  آمد به سراغم مي

  آمد او چو ميبه سراغ من خسته 

  ام بود بر سر پنجره

  ياسمين كبود فقط

  آيد به سراغم، پيچان همچنان او كه مي

  در يكي از شبها

  زا يك شب وحشت

  كه در آن هر تلخي

  بود پابرجا 

زن هر جايي همان انديشه و خيالي اسـت كـه   . اين شعر نيما نيز داراي معناي سمبلي است
  .پيچد در سر او مي در نتيجه تاريكي و تلخي حاكم بر جامعه

شناسد و خود فريفته عـدالت   شاعر علت عدم حق و عدالت و وجود ظلم و استثمار را مي
  .است
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  و آن زن هر جايي

  كرده بود از من ديدار

  -همچو خزه كه بر آب -گيسوان در ازش

  دور زد به سرم

  فكنيد مرا

  به زبوني و در تك و تاب

  هم از آن شبم آورد هر چه به چشم

  سخنانم از اوهمچنان 

  .سوزد با من به وثاقم، پيچان همچنان شمع كه مي

  )290ام ابري است، ص  خانه(

گـردد و زبـانش بـه گفـتن حقيقـت بـاز        سرانجام چشمش بر ديـدن حقيقـت گشـوده مـي    
سـوزد و شـروع بـه گفـتن      ماند و مي گردد و در شب تاريك اجتماع، مثل شمع بيدار مي مي

  .كند التي ميعد شعرهايش در افشاي ظلم و بي

  پند و اندرزگويي :بند سوم

ديگر از عقايد وا فكار نيما، پند و اندرز گويي وي است كـه در غالـب اشـعارش بـه ايـن      
هـايش بـه    مضمون پرداخته است چه در اشعاري كه به شيوه قـدما سـروده و چـه در سـروده    

  .سبك نو

  :دهد پند و اندرزي ميدر قالبي خاص » انگاسي«به عنوان نمونه نيما در قطعه كوتاه 
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  سوي شهر آمد آن زن انگاسي

  سير كردن گرفت از چپ و راست

  اي فتاده به خاك ديد آئينه

  حقا كه گوهري يكتاست: گفت

  به تماشا چو برگرفت و بديد

  عكس خود را، فكند و پوزش خواست

  به خدا! كه ببخشيد خواهرم

  !من ندانستم اين گهرز شماست

  ما همان روستا زنيم درست،

  كم و كاست  ساده بين، ساده فهم بي

  ي جهان بر ما كه در آئينه

  .از همه ناشناس تر، خود ماست

  )50برگزيده اشعار نيما، ص (

  ما به زادگاه و طبيعت و مظاهر آنپايبندي ني :بند چهارم

از ديگر عقايد نيما كه در اشعارش بسيار به آن پايبند بوده است، توجه به زادگـاه خـود و   
براي نمونه نيمـا   .هاي وي انعكاس يافته است آنست كه در جاي جاي آثار و سروده طبيعت
  :نويسد از آستارا خطاب به برادرش لادبن در شوروي مي 1310اي به تاريخ  در نامه
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 …قطعاً همانقـدر هـم تـو بـه آن علاقـه داري      . داني كه من چقدر به يوش علاقه دارم مي«
خوانـديم   سـال قبـل بـا هـم مـي      11هاي قفقاز در  نشين ههايي را كه از زندگي كو سرگذشت

شد كه شباهت به زندگاني ييلاقي خـود   بيشتر از همين نقطه نظر در نظر ما دلچسب واقع مي
اي نداشـته   هاي قشنگ نيسـت كـه مـا در آن خـاطره     ها و دره يك تكه از اين كوه .ما داشت

همه وقت براي همين نقطه استعمال ي وطن را من  كلمه! مملو از خون و خيال ماست. باشيم
همان عقيده و آرزوي مرحوم آقا شيخ هادي يوشي . ام ام، چه در شعر چه در هر نوشته كرده

دانـي كـه آن آدم    مـي . داد خودمان را دارم كه در مدرسه خان مروي به ما عربـي درس مـي  
طعـه زمـين   به زراعت يك ق» كهريز سر«عالم و فاضل هم هميشه آرزو داشت برود در كنج 

اي  هاي خاصي است به گونـه  نيما داراي دريافت 1»…و تربيت گوسفند و مرغ و گاو بپردازد
هاي گوناگون آن را در هر بابي به  كه گويي به منبعي پايان ناپذير دست يافته است كه جلوه

او به انواع درختان، گياهان، پرنـدگان، حيوانـات،   . پرورد نوعي ادراك كرده و در ذهن مي
دقت نظر نيما به مظـاهر طبيعـت از سـجاياي اخلاقـي وي سرچشـمه       .كند حشرات اشاره مي

مازندران و جنگل و دريا و كوهسـتان   .گيرد و ديگر بر اثر آشنايي با ادبيات فرانسه است مي
او آنقـدر بـه مظـاهر    . كه محيط زيست او بوده همواره در ذهن و تخيلش تأثير داشـته اسـت  

مبالغه گفت كـه بـراي    ت گرفته در آثارش توجه نشان داده كه بايد بيطبيعتي كه از آن نشأ
آوري آثار نيما و درك آن بايد با زبان و لهجه محلي مازندران آشنا بود و حتـي بـراي    جمع

  .نامه و فرهنگ طبري ترتيب داد ديگران يك واژه

  ها كه نهان است زير آن تپه

  حاليا روبه آوازخوان است

                                                             
  .27نامه از نيما يوشيج، به كوشش سيروس طاهباز، تهران، انتشارات توس، ص  50اي در زمين، مجموعه  ستاره.  1
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  ند اينجاكوه و جنگل بدان ما

  كه نمايشگه روبهان است

  )58برگزيده آثار نيما، ص (

  خود قرمز نشدند زردها بي

  قرمزي رنگ نينداخته است

  خودي بر ديوار بي

  صبح پيدا شده از آن طرف كوه ازاكو اما

ــان منبــــع ص (                             وازنا پيدا نيست همــ
307(  

  بعد از آن، مرد چوپان پيري

  جست خانهاندر آن تنگنا 

  اي گشت پيدا، كه در آن قصه

  بود گم هر سراغ و نشانه

  )48همان منبع، ص (

نيما هرگز به مردمش پشت نكرد و به ارزشهايش خيانت نكرد و به سادگي روستايي كـه  
هـاي كشـورش    هاي مازندران كه نماد زيبايي اهميت نماند و از زيبايي از آن برخاسته بود بي

  .اعتنا عبور نكرد بود بي

  :كنيم را ذكر مي» اجاق سرد«براي نمونه شعر 
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  اجاق سرد

  مانده از شبهاي دورادور

  بر مسير خامش جنگل

  سنگچيني از اجاق خرد

  و اندرو خاكستري سرد

  انگيز هاي من، ملال همچنان كاندر غبار اندوده انديشه

  طرح تصويري در آن هر چيز

  داستانش حاصل دردي

  روز شيرينم كه با من آشتي بودش

  نقش ناهمرنگ گرديده

  سرد گشته، سنگ گرديده

  بادم پاييز عمر من، كنايت از بهار روي زردي

ــعرهاي (                  … ــده شـ برگزيـ
  )193نيما، ص 

  استواي و پايبندي به عقايد: بند پنجم

  :كند كنيم كه مطلب را به خوبي ادا مي در اين مورد نقل قولي از خود نيما ذكر مي

انتقادهاي طولاني شخص خودم گذشته، تا يقـين نكـنم، نخـواهم    تمام عقايد من از تحت 
ي دقيق كه در اطراف عقايد خودم دارم، نوشتن ديردير بـراي مـن    براي اين ملاحظه. نوشت
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وقتي كـه چيـزي را بـه اطمينـان     . برم هاي زيادي را براي تفكر به كار مي وقت.شود ميسر مي

خواندن چند سطر كتـاب موافـق   . ان استدانستم، آنوقت نوشتن براي من خيلي سريع و آس
بـا ايـن   . تفكرات من چندين برابـر خوانـدن اسـت   . براي به كار انداختن فكر من كافي است

  1».گردم تفاصيل هرگز از عقايد خودم برنمي

  ظم و نثراصول عقايد نيما در باب ن: بند ششم

  :نويسد اي خطاب به ميرزاده عشقي مي نيما در نامه

اي كه تـاكنون در   عقيده. نزديك كردن نظم به نثر و نثر به نظم است: ني م اصول عقيده«
نثر از حيث تماميت و سادگي به اين معني داخل نشده اسـت و  . نثر فارسي داخل شده است

به اين معني همانطور كه نثر از مقاصد ما تعريف و توصـيف  . نثر از حيث تماميت و سادگي
  .شود نثر موجود ميكند، همان طرز صنايعي را كه در  مي

  .شعر مادر صـورت مـوزون و در بـاطن مثـل نثـر تمـام وقـايع را وصـف كننـده باشـد           -1
كنـد كـه نثـر حتمـاً      اين اصول اغوا نمـي . ي طبيعت و پر از خيال شاعرانه باشد نثر ما آينه -2

  2».آلايش هم وجود خواهد داشت شاعرانه باشد، بلكه نثر ساده و بي

  نيما عقايد مذهبي: بند هفتم

هـم ايمـان   . يكي از ويژگيهاي نيما كه در زندگي و هنرش مؤثر بوده است؛ ايمان اوسـت 
  :نويسد اش مي هاي روزانه در دفتر يادداشت. به كار و هنر خودش و هم ايمان مذهبي

چنانكه قـدما داشـتند   . شخصيت فكري خاصي داشت. مذهبي داشت. بايد مشربي داشت«
والا . بـا تقـوا و ايمـان باشـيم    . اقلاً آدم و با اخلاق حسنه باشيم. اشدو بعداً هنر ابزار بيان آن ب

                                                             
  .32يادمان نيما، ص .  1
  .98يادمان نيما، ص .  2
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صد سال هنر، نباشد كه نباشد؛ زيرا خطرناكترين مردم به عقيده من، هنرمنـد بـي همـه چيـز     
  ».است

  اشعار وي معلومات نيما يوشيج و بازتاب آن در: بخش دوم 

  آشنايي و تسلط بر زبان فرانسه :بند اول

دوازده سال داشت كه به . نوشتن را در زادگاه خود نزد آخوند ده آموخت نيما خواندن و
لـوئي   تهران آمد و پس از گذراندن دوره دبستان براي فرا گرفتن زبان فرانسه به مدرسه سـن 

او . در آن مدرسه با مراقبت و تشويق نظام وفا، معلم مدرسه، به خط شعر گفـتن افتـاد  . رفت
ملك الشعراي بهار، علي اصغر حكمت، احمد اشتري و ديگـر  به طور غيرمستقيم به سخنان 

داد و زمينـه شـعر و هنـر خـود را مهيـا       گويندگان و دانشـمندان عهـد خـود گـوش فـرا مـي      
نخستين سـفرش را  » ي پدري در خانه«نيما يوشيج در يادداشت كوتاهي با عنوان .ساخت مي

خـوب بـه خـاطر دارم يـك     « :از يوش به تهران، براي درس خواندن، چنين شرح داده است
روي  اي پسرجان حـالا مـي  «: شب مهتابي پدرم مرا سوار يك اسب كهر كرد و به من گفت

و مقصـود پـدر   » درس بخواني اما فراموش نكن تو اهل كوهپايه هستي و بايد قوي بار بيـايي 
  »…از اين حرف اين بود كه سرد و گرم چشيده و اهل شكار و اسلحه باشم نه ناز پرورده

  گيري زبان عربي ياد :د دومبن

لويي، مدتي نيز به آمـوختن زبـان عربـي و     ي سن نيما، علاوه بر تحصيل رسمي در مدرسه
ي مروي تهران، نزد مرحوم آقـا شـيخ هـادي يوشـي پرداختـه       تحصيلات طلبگي در مدرسه

اي بـه بـرادرش نوشـته اسـت، بـه ايـن        اي است كه خود در نامـه  اشاره سند اين مطلب،. است
اتفاقـاً  «: نويسـد  خطـاب بـه بـرادرش لادبـن مـي      1308مـرداد   28اي به تاريخ  در نامه:تيبتر

كنجكاوي من بقدري اساسي است كه بايد بيشتر آن را نتيجه معاشرت بـا طـلاب قـديمي و    
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همين كنجكاوي و جامع فكـر كـردن كـه    . ي خود در نزد آنها بدانم تحصيلات قديمه اوليه

هاي من دخالت دارد، چنانكـه در تحسـين و تصـفيه     ر بدبختيمخصوص به آن است، يقيناً د
  1».ي افكار من

  تسلط بر سبك و اوزان اشعار قدما :بند سوم

نيما به اوزان شعر فارسي كاملاً آشنا بود و خود به وزنهاي مختلف، شـعر بـه سـبك قـدما     
غل نيما به مسائل سياسـي و اجتمـاعي دوران خـود واقـف بـود و در ضـمن بـه ش ـ       . سرود مي

  .معلمي اشتغال داشت

  آشنايي با هنر موسيقي :بند چهارم

با صادق هدايت، . نيما مدتي كارمند وزارت فرهنگ شد و بعد كارمند اداره موسيقي شد
عبدالحسين نوشين و ضياء هشترودي شروع به نشر مجله موسيقي نمود و براي نخسـتين بـار   

مـدتي در آسـتارا بـه عنـوان     . گار بـود اش ساز بود كه نيما به كاري مشغول شد كه با روحيه
  .كرد معلم مدرسه كار مي

  

  تدريس زبان فارسي و عربي: بند پنجم

ي  يكــي از شــاگردان نيمــا در آســتارا خــاطراتش را از چگــونگي تــدريس او در مدرســه
نيما دبير ادبيات فارسي و عربـي  «: ي حكيمي نظامي اين شهر، چنين شرح داده است متوسطه
نيمـا  . ي معلمي، فردي بسيار آگاه بود گذشته از اين كه انسان كاملي بود در حرفهاو . ما بود
ادبيات فارسـي و عربـي را بـه نحـو كامـل و      . هاي عربي و فرانسه تسلط كامل داشت به زبان

                                                             
  .30، 29يادمان نيما، ص .  1



 

 

| 18 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

كرد كه هنوز هم جزئيات دروس آن زمـان در ذهـن اكثـر شـاگردان او      مطلوبي تدريس مي
سـرود كـه    نيما آن وقتها اشعاري ساده به سبك نـو مـي  . بود نيما عاشق شعر.باقي مانده است
هايي هم به سبك گلستان سعدي داشت كه با شـعر فارسـي و عربـي     نوشته. بسيار جالب بود

ما تا آن زمان معلم دلسوز و مهربـان و علاقمنـد   . گرداند توأم بود و آنها را به سبك نو برمي
در آن زمـان كسـي جـرأت    .آموخـت  ندگي مياو به ما درس ز. به شغل معلمي نديده بوديم

نيما مـا را تـا حـدي در جريـان     . ي مسائل اجتماعي، حقايقي را به زبان بياورد نداشت درباره
  1.نيما مردي پاك و درستكار و جدي بود. گذاشت مسائل مي

  توانايي بر نويسندگي، داستان نويسي و نمايشنامه نويسي : بند ششم

نويســي و  ري دســت داشــت بلكــه در نويســندگي و داســتاننيمــا نــه تنهــا در شــعر و شــاع
هايي كه وي به همسر و دوستان خود نوشته، دليل خـوبي   نويسي نيز توانا بود و نامه نمايشنامه

  .بر اين مدعاست

هـاي كوتـاه و بلنـد او     گذشته از شـعرها و نوشـته  «: گويد سيروس طاهباز در اين زمينه مي
ي اوسـت و در   هاي نيما، مهمترين آثار بازمانـده  و يادداشتها  ي شعر و شاعري، نامه درباره

  2».پردازست ها نيما نظريه اغلب اين نوشته

  آشنايي با نقد ادبي :بند هفتم

. نيما علاوه بر اينها منتقد هم بود و اين جنبه در اشعار انتقادي و اجتماعي او هويـدا اسـت  
آثار و اشعار شـعراي غـرب هـم از نزديـك     آشنايي او به زبان فرانسه باعث گرديد كه او با 

نيما با عقيده به جريان طبيعـي بيـان و   .رابطه برقرار كند و بر تحول فكري وي بسيار مؤثر بود

                                                             
  .50، 49يادمان نيما، ص .  1
  .48يادمان نيما، ص .  2
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نيز تعهد شعر در بيان حقايق اجتماعي، استفاده از سمبل را نـه بـراي بيـان مفـاهيم انتزاعـي و      

گي و حفظ جريان طبيعـي بيـان   گسسته از طبيعت و زندگي، بلكه در خدمت واقعيتهاي زند
گيرد و از طريق توصـيف سـمبلها بـا سـمبل امكـان تفسـير و        در خلاقيت شاعرانه به كار مي

  .گذارد تأويل شعر را در اختيار مي

  تسلط بر سبك رمانتيسم و سمبليسم :بند هشتم

نيما در ضمن با سـبك رمانتيسـم و سمبليسـم آشـنا بـود و آن را در اشـعار خـود رعايـت         
  .مودن مي

اي از آنهــا  بســياري از اشــعار نيمــا از ســبك سمبليســم پيــروي كــرده كــه بــه ذكــر پــاره  
  …در شب سرد زمستاني، هست شب، همه شب و : پردازيم مي

  در شب سرد زمستاني

  در شب سرد زمستاني

  .سوزد ي گرم چراغ من نمي ي خورشيد هم، چون كوره كوره

  و به مانند چراغ من

  ،افروزد چراغي هيچ نه مي

  .افروزد نه فرو بسته به يخ ماهي كه از بالا مي

  ام افروختم در يك شب تاريك من چراغم را درآمد رفتن همسايه

  و شب سرد زمستان بود،

  پيچيد با كاج، باد مي
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  ها خاموش در ميان كومه

  .ي باريك گم شد او از من جدا زين جاده

  و هنوزم قصه بر ياد است

  ي لب وين سخن آويزه

  سوزد؟ زد؟ كه ميافرو كه مي

  اندوزد؟ چه كسي اين قصه را در دل مي

  در شب سرد زمستاني

  1.سوزد ي گرم چراغ من نمي ي خورشيد هم، چون كوره كوره

  :و شعر همه شب

  همه شب زن هر جايي

  .آمد به سراغم مي

  آمد او به سراغ من خسته چو مي

  ام بود بر سر پنجره

  ياسمين كبود فقط

  .سراغم، پيچان آيد به همچنان او كه مي

  در يكي از شبها

                                                             
  .283پور نامداريان،  ام ابري است، تقي خانه.  1
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  زا يك شب وحشت

  كه در آن هر تلخي

  بود پابرجا،

  و آن زن هر جايي

  كرده بود از من ديدار؛

  همچو خزه كه بر آب -گيسوان درازش

  دور زد به سرم

  فكنيد مرا

  به زبوني و در تك و تاب

  هم از آن شبم آمد هر چه به چشم

  همچنان سخنانم از او

  1.سوزد با من به وثاقم، پيچان همچنان شمع كه مي

  آشنايي نيما با فقه، اصول و حكمت :بند نهم

كند و بـين آنهـا    االله محمد صالح حائري را درك مي نيما در شهر بار فروش، محضر آيت
رفت و در جلسـات   نيما اغلب صبح به منزل علامه حائري مي. شود دوستي عميقي برقرار مي

                                                             
  .298، 297ام ابري است، ص  خانه.  1
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مكاتباتي هم بين آنـان بـوده اسـت و    . كرد شركت مي تدريس فقه و اصول و حكمت ايشان
  1.نيما شعر بلندي هم براي حائري سروده است كه چند بيت پاياني آن به اين ترتيب است

  ام در اين فكرت منم كه طالح و درمانده …«

  .تويي كه صالحي، اي حائري از من مگريز

  كني از حال جزء، استقراء تو نيك مي

  .ياس بر همه چيزهم آنچنانكه ز كلي، ق

  ابونواس و غزالي و طوسي، اين سه تويي،

  .كه كس نخوانده و نشناسدت به حق و تمييز

  ي خود از من غريب، دريغ مدار نامه

  2».غريب شهر و ديار و غريب خاكي نيز

  ما پدر شعر فارسي علل و دلايل آنني: بخش سوم

. رسي، مـورد ارزيـابي قـرار داد   توان نيما را از لحاظ پدر شعر نو فا از جهات گوناگون مي
تغيير سبك و آوردن طرز نـو  . نيما هم به صورت و هم به محتواي شعر توجه خاصي داشت

دار بودن شعر  و هم در زبان ادبي و هم در معني) شكل صوري شعر(هم در صورت و قالب 
د كرد نيما تغييراتي اندك در درون هر يك از اين سه ركن شعر ايجا.خورد نيما به چشم مي

شيوه بيان و عرضه معني يا نـوع معـاني تغييـر    . بدون آنكه خللي چشمگير در آنها ايجاد كند
ــي  مــي ــا اصــل معن ــود   كرد،ام ــدما ثابــت ب ــدگاه ق ــودن شــعر در همــان دي چگــونگي . دار ب

                                                             
  .46يادمان نيما، ص .  1
  .325مجموعه آثار نيما يوشيج، دفتر اول شعر، ص .  2
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تصويرپردازي و رابطه معني و تصوير را نيما در اشعارش تغيير داد؛ امـا اصـل معنـي رسـاني     

تـوان در ايـن مـورد بـه آن اشـاره       يكي از دلايل بسيار مهمي كه مي.اشتزبان را پابرجا گذ
در ميان همـه انـواع   . باشد سنتي و آزاد مي كرد آن است كه نيما داراي انواع شعر سنتي، نيمه

در شعرهاي سنتي نيما بـه تبـع   . هاي سنتي، قالب قطعه در ميان شعرهاي نيما بيشتر است قالب
توجـه    داري كـاملاً  ه اصل فصاحت زبان ادبي و اصـل معنـي  رعايت صورت و قالب سنتي، ب

از جملـه  . در اين شعرها هم معني روشـن اسـت و هـم زبـان بـه قاعـده و همـوار       . شده است
ها، قطعات، غزليات و مراثي او مانند مرثية الرثـاي اديـب پيشـاوري و قصـيده      قصايد، مثنوي

گروه دوم از شـعرهاي  .وده شده استسر 1317بلند طوفان و پنج غزل از او كه همه در سال 
هاي سنتي مشهور كه بر  نيما شعرهاي است كه در آنها ركن صورت تغيير يافته است و قالب

شـود و يـا    ها تداوم داشته است كنار گذاشـته مـي   پايه استفاده از قافيه در شعر كلاسيك قرن
بنـد،   تركيب بند، ترجيع هايي چون بنابراين قالب. گردد دچار تغييراتي غيرعادي و ناآشنا مي
در ايـن نـوع از شـعرها دسـتكاري در وزن ديـده      . كند مستزاد، مسمط در شعر نيما ظهور مي

از جمله شـعرهايي  . شود ولي دستكاري و تغيير در شيوه استفاده از قافيه محسوس است نمي
  . …و   ب، محبس، خاركن، اي عاشق افسردهچون ش

سـروده شـده اسـت، دو     1305كـه در سـال   » زگـار از تـركش رو «به عنوان مثال در شـعر  
. مصراع اول هر بند مقفي است اما مصراع سوم در هر بند با دو مصراع قبلي هم قافيه نيسـت 

  :اين شعر يازده بند مشابه سه مصراعي دارد

  تا داشت به سر زمانه غوغا

  تا كينه بد از رخش هويدا

  تا بود هواي انتقامش
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  يك تير به تركشش نهان داشت

  آن تير هزارها زبان داشت

  اش سر دست بگرفت زمانه

  آورد به زهر مرگش، آنگاه

  كردش زهر آنچه خواست آگاه

  1پس چند دگر بيازمودش

دهد كه وي از همان ابتدا در كنار شعرهايي كه  تنوع در صورت اشعار نيما نشان مي«
هاي  ورتها و قالبسرايد، مدام در فكر ايجاد و تجربه ص كاملاً در صورت و قالب سنتي مي

تر از زبان ادبي اشعار كلاسيك  در شعرهاي نيمه سنتي نيما زبان شعر ساده 2».جديد است
اصل و پايه قرار دادن مصراع به جاي بيت بود كه اين : يكي از تغييرات عمده.وي دارد

دهد و گاهي  تغيير مهم كه خود زير هم نوشتن مصراعها را در بسياري از موارد رخصت مي
شود، امكان  اي را در شعر فارسي سبب مي كند و در نتيجه شيوه نوشتاري تازه گزير مينا

شعرهاي آزاد نيما، شعرهايي بودند كه در آنها «.كند ها را نيز افزون مي تنوع اين قالب
پيروزي نگرش تازه به هستي بر اصول و ضوابط سنت در حوزه صورت و قالب تحقق پيدا 

ايي، تحقق آزادي شاعر از تن دادن به گذر از راههاي از پيش تعيين شعر آزاد نيم 3».كند مي
دهد كه تا جهاني را بيافريند كه از  اين شيوه در شعر به شاعر اين امكان را مي. شده است

شايد به قاطعيت بتوان گفت كه شعرهاي . ادراك شخصي خود تجربه و مشاهده كرده است
ها و  زيرا مساوي بودن مصراع. بندي كرد قالب طبقهتوان براساس صورت و  آزاد نيما را نمي

                                                             
  .171مجموعه آثار دفتر اول، نيما يوشيج، ص .  1
  .73ام ابري است، ص  خانه.  2
  .81منبع، ص همان .  3



 

 

| 25

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
در حقيقت اشعار آزاد وي يعني دوري از . نظم و ترتيب قافيه در آنها مراعات نشده است

گردد كه نيما در همه  پس با اين بررسي اجمالي ثابت مي.راههاي از قبل تعيين شده است
ظيم در پيكره شعر گرديده، انواع شعر دستي داشته است و او باعث ايجاد اين تحول ع

انديش است و در  در شعرهاي سنتي، نيما بيت. بنابراين او را بايد پدر شعر نو فارسي ناميد
شعرهاي نيمه سنتي، نيما بندانديش است ولي در شعرهاي آزاد، نيما شعرانديش است؛ 

ل حبيب يغمايي در ضمن يك سخنراني عل. شود بنابراين از اسارت بيت و بند رها مي
شمارد و آن عبارتند  چندي را براي آنكه بتوان نيما را پدر شعر نو فارسي معرفي كرد بر مي

هاي نخستين داراي قافيه و وزن است و مضاميني تازه دارد كه مورد  اشعار نيما در دوره«: از
تواند بود؛ بعدها نيما به تدريج از اين روش عدول كرد  توجه طرفداران تجدد در ادبيات مي

وزن و قافيه را به يك سو نهاد و تنها به بيان معاني و مضاميني پرداخت كه درك آن براي و 
از اين رو در صف مقدم پيشروان گويندگان شعر نو يا . صاحبان ذوق سليم آسان نيست

  1».شعر سفيد جاي گرفت و داراي مكتبي خاص شد كه اكنون پيرواني دارد

  :و در ادامه افزود

هان اتفاق دارند كه برترين مطالب عرفاني و انساني را مولانا تمام دانشمندان ج«
  .الدين در مثنوي بيان فرموده و حتي در بعضي موارد به لفظ و قافيه اعتنا نكرده جلال

  2گويدم مينديش جز ديدار من    قافيه انديشم و دلدار من

شعراي نو فارسي  و به اين ترتيب نيما نيز اينگونه عمل كرد و به راستي بايد او را مقدم
  ».ناميد

                                                             
  .133يادمان نيما، ص .  1
  .134همان منبع، ص .  2
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كنيم كه بسيار  و در پايان اين مبحث كلامي از مهدي اخوان ثالث در اين باب نقل مي
  :روشنگر خواهد بود

ناپذير و تن  يكي از علل انعطاف و توجه استاد به سوي شعر اصيل و نو همين طبع قناعت«
ارج و ارزش آن سياه مشقها به شكست و زبوني نسپار نيما بوده است كه به زودي از حد و 

ها بار و طرفي نتوان بست و كاري چنانكه  و تفننات خويش دريافتند كه در بازار اين زمينه
توان كرد و همه اينها ثمرش همين انقلاب و حالگرداني  سزاوار شاعري بزرگ است نمي

نسخه  استاد به سوي شعر امروز اوست كه، براي شعر بيمار و در بن بست مانده ما، حكم
از اينرو استاد ذهن وقاد و استعداد شاعرانه خود را به . شفا و بهبود و حركت و نشاط داشت

اندازهاي تازه و اصيل و ناشناخته منعطف ساخت و شعر ما را در  سوي سرزمينها و چشم
زارها هرز و  مسير صحيح و راستين خود انداخت و رود بزرگي را كه در كويرها و شوره

  1».هاي تشنه هدايت كرد ه جانب كشتگاهها و مرتع و مزرعهرفت ب هدر مي

  و كلام وي بر گويندگان پس از خودتأثيرگذاري نيما : بخش چهارم

هـا عشـقي در كفـن     تأثير نيما در سرايندگان معاصر و آينده مسلم است و به عقيده بعضي
از نيما متـأثر  » بهشتي دو مرغ«و » افسانه شب«آل، و شهريار در  سياه و شايد در تابلوهاي ايده

  .2اند بوده

  شهريار -1

اين . ترين دوست نيما يوشيج بوده است ي عشقي، قديمي شهريار پس از زنده ياد ميرزاده
دو شاعر كه يكي آذرخش آتشين زبان سنت و ديگري كماندار بزرگ سنت شكن بود، در 

                                                             
  .176يادمان نيما، ص .  1
  .480پور، ص  از صبا تا نيما، يحيي آرين.   2
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شـتافتند و   ديگر مـي به ديـدار يك ـ . زمان زندگاني اين جهاني شان، همسايگاني همدل بودند

  .سرودند براي همديگر شعر مي

، 10، 9اي با دكتر صـدرالدين الهـي، كـه در صـفحات      در مصاحبه 1344شهريار در سال 
: ي تهران مصور چاپ شده است؛ در پاسخ بـه ايـن سـؤال كـه     مجله 1125ي  شماره 12، 11

بنده تنها غزلساز بودم  نيما، موقعي كه«: گويد نيما چقدر در شما تأثير كرده است؟ چنين مي
آن موقـع خـدا بيـامرزد مرحـوم     . و رسيده بودم به حافظ و در حافظ مستغرق، به مـن رسـيد  

در منتخبـات آثـار او مـن بـراي اولـين      . را چاپ كرد» منتخبات آثار«ضياء هشترودي كتاب 
. اختي نيما مـرا از حـافظ منصـرف س ـ   »افسانه«. ي نيما آشنا شدم»افسانه«دفعه با اسم نيما و 

اي تحـت تـأثيرش واقـع     شب و روز بـه انـدازه  . يك ماه، دو ماه من غرق در اين افسانه بودم
شود، ديد؟ و به اين ترتيب  اين نيما را كجا مي: شدم كه رفتم از ضياء هشترودي پرسيدم كه

پس از جستجويي فراوان كه به چند سال كشيد به او رسيدم در آن موقع نيما يك شعري به 
به گفتـه جـلال آل احمـد مـراد از دو     » .را ساختم» دو مرغ بهشتي«خت و من هم اسم من سا

  1.مرغ بهشتي خودش و نيما بوده است

  وديضياء هشتر -2

هاي نيمـا پـيش از همـه قـدر او را      در ميان پيروان و طرفداران و متأثران از اشعار و سروده
و . شـعرا فـراهم سـاخت   در جنگي كه در اوايل قرن چهـاردهم از  . ضياء هشترودي شناخت
تـوللي و  . ش از او تـأثير پـذيرفت  »در رثاء مادر«و بعدها » هذيان دل«بعد شهريار بود كه در 
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اخوان ثالث كه اصلاً تجسم ثانوي او شد و يـك  . شاملو و نادرپور نيز به شاگردي او باليدند

  1.ترين پيرو راهي شد كه او رفت دنده

  ميرزاده عشقي -3

شمسي و به شـهادت   1272ر و روزنامه نويس پرشور و انقلابي متولد ميرزاده عشقي، شاع
، يكي از نخستين دوستان و پيروان نيما بود نيمـا قسـمتي   1303تير ماه  12رسيده در پنجشنبه 

عشقي به طور پـاورقي چـاپ   » روزنامه قرن بيستم«هاي  خود را در آخرين شماره» افسانه«از 
  .او دارد هايي خواندني خطاب به كرد و نامه

آل احمد، فريدون رهنما، نصرت رحماني، منصـور   از ديگر پيروان و طرفداران وي جلال
پور، افشين اعلاء، ابراهيم نـاعم، محمـد محـيط طباطبـايي، سـعيد نفيسـي،        اوجي، قيصر امين

را ) دكتر علـي پرتـو  (، شين پرتو )آينده(فروغ فرخزاد، سيروس طاهباز، اسماعيل شاهرودي 
  . م بردتوان نا مي

  اسماعيل شاهرودي -4

يكـي از شـاعران نسـل بعـد از نيمـا و از دوسـتان و       ) آينـده (شادروان اسماعيل شاهرودي 
  .پيروان جدي او بود كه تا به آخر عمر نسبت به او و شعر او وفادار ماند

ي نيمـا سـاخته اسـت،     در مرثيـه  1343كه آن را در سـال  » افسوس«آينده در شعري به نام 
  :گويد او چنين ميخطاب به 

  رفته يك چند كه از حال تو نيست

  هيچكس را خبري
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  جويدت اين گوشه كنار و هر آن دوست كه مي

  از ردپاي تو بيند

  .به هر جا اثري

  ما در اين فكر كه لختي بي تو

  روز و شب چون گذرد

  چشم داريم به راه

  !تا ببينمت باز

  ليكن از گريه راه تو كه دور است و دراز

  1…پيدا نيستاثري 

  شين پرتو -5

يكي ديگر از متأثران و دوستان نيما، شين پرتو بود كه نام قلمي دكتر علي پرتو است، 
شناس و عارف كه از وي  نويس، محقق، زبان داستان يكي از دوستان قديم نيما و شاعر،

به چاپ » دختر دريا«و » ژينوس«و » سمندر«كتابهاي شعر يا به اصطلاح خودش نثر آهنگين 
اي بلند خطاب به او نوشت و نظرات  نامه 1325شهريور  4تاريخ  رسيده بود كه نيما در

  . ي شعر و شاعري ارائه داد اساسي و مهمي را درباره

  فروغ فرخ زاد -6

ي خـودش نيمـا بـود كـه      اما فروغ فرخزاد، شعر نيما را دير، اما خوب شناخت و بـه گفتـه  
: گويـد  غ در اين باره چنين مـي ي تقريباً قطعي او را درباره شعر ساخت و فرو عقيده و سليقه
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ي  يعنـي بعـد از همـه   . من نيما را خيلي دير شناختم و شايد به معنـي ديگـر خيلـي بـه موقـع     «
بـا شـعراي   . ها و گذراندن يك دوره سرگرداني و در عين حـال جسـتجو   ها و وسوسه تجربه

لگي مهـدي  در چهـارده سـا   …بعد از نيما خيلي زودتر آشنا شدم، مثلاً با شـاملو و اخـوان و   
آل مـن بودنـد در همـين     حميدي و در بيست سالگي نادرپور و سايه و مشيري شـعراي ايـده  

. دوره بود كه لاهوتي و گلچين گيلاني را هم كشف كردم؛ اما نيما بـراي مـن آغـازي بـود    
نيما شاعري بود كه من در شعرش براي اولين بار يك فضاي فكري ديدم و يكجـور كمـال   

من كه خواننده بودم حس كردم كه با يك آدم طـرف هسـتم، نـه يـك     . انساني، مثل حافظ
. كـرد  سـادگي او مـرا شـگفت زده مـي    . مشت احساسات سطحي و حرفهاي مبتـذل روزانـه  

هـاي تاريـك    ها و پرسش بخصوص وقتي كه در پشت اين سادگي ناگهان با تمام پيچيدگي
ولي بيشـترين اثـري    .درسادگي او سادگي خودم را كشف كردم. كردم زندگي برخورد مي

توانم بگويم چطور و  من نمي. كه نيما در من گذاشت در جهت زبان و فرمهاي شعريش بود
تـوانم بگـويم كـه مطمئنـاً از لحـاظ       اي تحت تأثير نيما هستم و يا نيستم ولي مي در چه زمينه

گـر،  كنم، ولي از جهت دي هاي اوست كه دارم استفاده مي هاي شعري و زبان از دريافت فرم
توانم بگويم از او يـاد   يعني داشتن فضاي فكري خاص آنچه كه در واقع جان شعر است مي

مـن  . گرفتم كـه چطـور نگـاه كـنم، يعنـي او وسـعت يـك نگـاه را بـراي مـن ترسـيم كـرد            
مـن  . او حدي به مـن داد كـه يـك حـد انسـاني اسـت      . خواهم اين وسعت را داشته باشم مي
مـثلاً   -علـت خصوصـيات روحـي و اخلاقـي خـودم      مـن بـه  . خواهم بـه ايـن حـد برسـم     مي

خـواهم نگـاه او را    مـن مـي  . بينم طبيعتاً مسائل را به شكل ديگري مي -خصوصيت زن بودنم
كنم تفـاوت از همـين جـا بـه وجـود       و فكر مي. داشته باشم؛ اما در پنجره خودم نشسته باشم

. اي بود از زندگي شـعري  حلهبه هر حال نيما براي من مر. ام من هيچوقت مقلد نبوده. آيد مي
شـود شـروع كـرد، بـدون      اگر شعر من تغييري كرده، يعني چيزي شده كه از آنجا تـازه مـي  
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اما ديدن را . نيما چشم مرا باز كرد و گفت ببين  شك از همين مرحله و همين آشنايي است،

  1».خودم ياد گرفتم

  نصرت رحماني -7

. ي او بـود  عد از نيماست كه مـورد علاقـه  و نصرت رحماني يكي از معدود شاعران نسل ب
نخستين دفتر شعر نصرت رحماني ايـن  » كوچ«بر كتاب  1333نيما يوشيج در اسفند ماه سال 

  :يادداشت را نوشته است

  آقاي رحماني

» شـب نـاب  «ي  اول دفعه قطعه. ام من شعرهاي شما را بارها در مطبوعات اين شهر خوانده«
آن چيزهايي كـه  .سبت به احساسات لطيف شما تحريك شدمرا كه براي من خوانديد، من ن

. انـد  پـرده  دهد، در شعر شما بي اي از خود نشان مي در زندگي هست و در شعر ديگران سايه
ي اوزاني آزاد، وزن را از دست نداده و دسـت بـه شـلوغي نـزده      از اينكه اشعار شما به بهانه

ي شــما بــا متانــت انجــام گرفتــه تجــدد در شــعرها: قابــل ايــن اســت كــه گفتــه شــود. اســت
مـاه   دي 24بـه تـاريخ   » آژنگ جمعه«نصرت رحماني پس از خاموشي نيما يوشيج در ».است

  : چنين نوشته است 1338

  ها گريه كنيد نيما مرد كوه

  .ها به اينجا آمد تنها و غريب از پشت كوه

  . دتنها و غريب در مقابل خيل انبوه فرمانبرداران قوانين كهن سينه سپر كر

  .تنها و غريب تا دورترين مرز سرزمين كج انديشان و سياه كيشان پيش تاخت
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  و تنها و غريب در پهنه وسيع فتوحاتش شمشير به دست جان داد

  ي چند غم اين خفته«

  »شكند خواب در چشم ترم مي

  اند ها به خواب رفته قلبها در انزواي تاريك سينه

  اند چشمها در زير پلكهاي سنگين پنهان گشته

  اند دستهاي تهي و خونين در انتظار كمك دراز مانده

  اند و قهرمانان در خواب افيوني خود فرو رفته

را براي مـردم   قهرمانان بپاخيزيد با من سرود مرگ سرداري بخوانيد كه تمام شب،  فرياد
  .و ديار خود نگهباني كرد

را از لبهـا كشـيد و    هـا  قهرمانان،  برخيزيد با هم در مـرگ شـاعري گريـه كنـيم كـه قفـل      
  سكوت را شكست

از خواب سياه جادوئي خودتا مرگ پير شاعري بياموزيم چگونه بايد  …شاعران برخيزيد 
  1»زندگي كرد

و اينها پيروان و دوستان و طرفداران نيما يوشـيج بودنـد كـه يـا در راهـي كـه او در پـيش        
بعدها در نشر و چـاپ آثـار و   گرفته بود ياريش دادند يا راه و روش وي را پيروي كردند يا 

  .اشعار وي كوشش نمودند
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توان نتيجه گرفت كه نيما نيز چون حافظ، مولوي، خيام، فردوسي و رودكي؛ در شـعر   مي
  :ي زبان خود، تأثيرگذار بود و به گفته خود زمانه

 ام احتياجي ندارم كه در حقيقت من اينطور به سر برده. ام من زندگيم را با شعر بيان كرده«
اما من خواستم ديگران هم بدانند چطـور  . بد بگويد يا خوب بگويد. كسي بپسندد يا نپسندد

ام بـراي ايـن بـوده اسـت و حقـي را پشـتيباني        توانند بيان كننـد و اگـر چيـزي گفتـه     بهتر مي
زيرا زندگي من بـا زنـدگي ديگـران آميختـه بـود و مـن طرفـدارا حـق و حقانيـت          . ام كرده
  »…ام بوده

ترتيب با طرح اين بحث اثبات مي گردد كه نيما با اين درجه از تأثيرگـذاري بـر   و به اين 
  .نسل بعد از خود حقيقتاً پدر شعر نو فارسي بوده است

  گيري نتيجه

كند ديد تازه اوست نسبت بـه   به طور كلي در مطالعه شعر نيما آنچه نخست جلب نظر مي
كـار دارد كـه داراي نحـوة تلقـي و     كند با شـاعري سـرو    خواننده حس مي. طبيعت و جهان

اي مستقل است نه مقلد و پيرو ديگران و اين نكته براي نيما مزيتي بـزرگ   احساس و انديشه
به همين جهت موضوعات و مضمونهايي در شعر او راه يافته كه در آثـار ديگـران يـا    . است

نظـر اجتمـاعي و    نكته ديگـر . طرح نشده يا بدان گونه و از آن زاويه مورد توجه نبوده است
انـس بـا طبيعـت و همـدلي و همجوشـي بـا آن از        .انتقادي نيماست در بسـياري از اشـعارش  

كسـاني كـه بـه نـوعي بـه      (شعر نيما از اين جهت بـا آثـار ديگـران    . ويژگيهاي شعر نيماست
وي همان گونـه كـه در زنـدگاني خـود بـه      . بسيار متفاوت است) اند وصف طبيعت پرداخته

يكـي  . و جنگل دل بستگي داشت در شعرش نيز اين حالت منعكس اسـت  روستا و كوهسار
از مهمترين ويژگيهاي اشعار نيما بدعتي اسـت كـه او در موسـيقي شـعر بـا كوتـاه و بلنـدي        
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نيما وزن را براي شعر فارسـي لازم و حتمـي   . ها پديد آورده است مصراعها و جابجايي قافيه
موضـوع ديگـر قافيـه در شـعر     . رود م به كـار مـي  داند منتهي نه آن چنان كه در شعر قدي مي

در . شعر وي داراي قافيه است نه به آن شكل كه در شعر سنتي رعايت شـده اسـت  . نيماست
نكتـه ظريـف ديگـر سـازگاري و هـم آهنگـي       . حاليكه قافيه در شعر نيما جاي ثابت نـدارد  

ت يكايـك  اجزاء شعر و وحدت آنهاسـت از لحـاظ آهنـگ و مضـمون و درون مايـه و باف ـ     
مصراعها با يكديگر و يك پارچگي و حسن تركيب كل شعر و سهمي كه هر يك از اجزاء 
در تماميت اثر دارد و مصداق آن حالتي است كـه منتقـدان ادب و هنـر وحـدت ارگانيـك      

از ديگر ويژگيهاي سبكي شعر نيما آنست كه بيـان وي هميشـه روان و    2.نامند مي1)عضوي(
آقاي مهدي اخوان كه دو كتاب در توجيه و ترويج شيوه نيمـا بـه قلـم    . هموار و ساده نيست

تعقيـد در نحـوة تعبيـر و بعضـي     «آورده احياناً به برخي موارد تعقيد در شعر او اشاره كـرده،  
  3.خصوصيات لفظي محلي مازندراني كه فضا و محيط زندگي اصلي و اصيل نيما بوده است

                                                             
1 . organic unity     

  . 486 -485چشمه روشن، ص .  2
  . 271؛ بدعتها و بدايع نيما يوشيج 110، 97، 96عطا و لقاي نيما يوشيج . ك.ر.  3
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